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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

 
  راکھيل گابريل: نويسنده
  علی مشرف: فرستنده

  ٢٠٢۵ اپريل ٠۵

 ُدو شريک جرم  : ليبراليسم و فاشيسم

  
 اثر نيک رونی

ِ مقابل مطلق فاشيسم، بر خصلت ديکتاتوری دمکراسی ۀکران از طريق معرفی دموکراسی به عنوان نقطروشنف«  ِ
 که در آن ئی طبيعی از دموکراسی بورژواۀ پرده افکنده اند، آنھا از معرفی فاشيسم به عنوان يک مرحلئیبورژوا

  رتولت برشتب  -» . به شکلی آشکارتر عيان می شود طفره می روندئیديکتاتوری بورژوا

*****  

بارھا و بارھا می شنويم که ليبراليسم آخرين سنگر در برابر فاشيسم است؛ دفاع از حاکميت قانون و دموکراسی در 

اين مخالفت آشکار  .  خوب را برای منافع خود نابود کنندًبرابر عوام فريبان بدخواه که قصد دارند يک سيستم کاملا

. آنھا ريشه دوانده است»  منشأ مشترکۀاسطور«ح ليبرال غربی معاصر از طريق  در دموکراسی ھای به اصطلاًعميقا

ِ فاشيسم و نازيسم ،به عنوان مثال، ھمانطور که ھر دانش آموز مدرسه ای در ايالات متحده می آموزد، ليبراليسم 
وجود تمام خطاھا و تخلفات  با –خونخوار را در جنگ جھانی دوم شکست داد تا نظم بين المللی جديدی را ايجاد کند که 

  . بر اساس اصول کليدی دموکراتيک که در تضاد با فاشيسم قرار دارند، بنا شده بود–احتمالی آن 

 متضاد نشان می دھد، بلکه ماھيت مبارزه عليه ًاين چارچوب بندی از رابطه بين ليبراليسم و فاشيسم نه تنھا آنھا را کاملا

. ِبا اين کار، يک تقابل ايدئولوژيک کاذب ايجاد می شود .  ليبراليسم تعريف می کندفاشيسم را به عنوان مبارزه برای

. ِزيرا آنچه فاشيسم و ليبراليسم در آن سھيم ھستند، فداکاری بی پايان آنھا برای تداوم نظم جھانی سرمايه داری است 

 بر استفاده از مشت آھنين ِگرچه يکی دستکش مخملی حکومت ھژمونيک و توافقی را ترجيح می دھد و ديگری 
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 روابط اجتماعی سرمايه داری را دارند و در طول ۀخشونت سرکوبگرانه متکی است، اما ھر دو قصد حفظ و توسع

آنچه زير ظاھر اين دوگانه سازی بين ليبراليسم و فاشيسم  . تاريخ مدرن برای انجام اين کار با ھم ھمکاری کرده اند

 ۀ اين است که خط جداکنندۀ واقعی و اساسی، بين دو شيو–يدئولوژيک واقعی آن است  و اين قدرت ا–پنھان می شود 

کارزار  . نيست، بلکه بين سرمايه داران و ضد سرمايه داران است] ليبراليسم و فاشيسم[متفاوت حکومت سرمايه داری 

 کمونيسم به عنوان ۀ غيرصادقانۀائبه راه افتاده است، با ار» توتاليتاريسم«طولانی جنگ روانی که تحت پرچم فريبندۀ 

و ديگران با دقت و  دومنيکو لوسوردو ھمانطور که . شکلی از فاشيسم، اين خط مرزبندی را بيشتر ناديده گرفته است

 .به غايت مھمل استجزئيات تاريخی بسيار توضيح داده اند، اين يک ادعای ايدئولوژيک 

 ليبرال در برابر فاشيسم به ئی که بحث عمومی کنونی در مورد فاشيسم در رابطه با مقاومت ادعائیبا توجه به مسيرھا

آنھا تمايل دارد، به ندرت می توان وظيفه ای به ھنگام تر از بررسی مجدد دقيق سوابق تاريخی ليبراليسم و فاشيسم 

 حتی در اين بررسی اجمالی کوتاه خواھيم ديد، آنھا به جای دشمن، شرکای جنايت سرمايه ھمانطور که . موجود پيدا کرد

به عنوان گشايش بحث و به عنوان نمونه، من در اينجا در  .  بوده اند– گاھی ظريف و پيچيده و گاھی صريح –داری 

و البته ھمينجا  .  تمرکز می کنمالمان گزارشی قطعی از پرونده ھای غير مناقشه برانگيز ايتاليا و ۀ اول بر ارائۀدرج

از  - ھای ايتاليا بودئی که بسيار فراتر از توانا–ِنژادی نازی ھا و خشونت استعماری - ليسیوبايد يادآور شوم که دولت پ

 .شده بود ايالات متحده الگوبرداری

  

 ئیھمدستی ليبرالھا در ظھور فاشيسم اروپا

که آنھا را از خارج تسخير  دموکراسی ھای پارلمانی ظھور کرد نه اين در اين بسيار مھم است که فاشيسم اروپای غربی

ست ھا در ايتاليا در لحظه ای از بحران سياسی و اقتصادی شديد پس از جنگ جھانی اول و سپس رکود فاشي . کرده باشد

اين ھمچنين زمانی بود که جھان بتازگی شاھد اولين انقلاب موفق ضد سرمايه داری در اتحاد  . بزرگ به قدرت رسيدند

برای شکست جنبش صلح ايتاليا در طول جنگ جھانی اول   MI 5ھمکاری با موسولينی که از . جماھير شوروی بود

 توسط سرمايه داران بزرگ صنعتی و بانکداران به دليل جھت گيری سياسی ًتجربيات زيادی به دست آورده بود، بعدا

  . رمايه داری خود مورد حمايت قرار گرفتضد کارگری و طرفدار س

 ۀتاکتيک او اين بود که در سيستم پارلمانی کار کند، او حاميان مالی قدرتمند را برای تأمين مالی کمپين تبليغاتی گسترد 

 کارگر ۀھای او خود را در پيشاپيش خطوط اعتصاب و سازمان ھای طبق خود بسيج می کرد در حالی که پيراھن سياه

 برای دالر، بزرگان کنفدراسيون صنعت و رھبران بانک ھای بزرگ ميليون ھا ١٩٢٢بر ودر اکت . دادند میقرار 

با اين حال، او قدرت را به  .  قدرت در اختيار او قرار دادندئی به سوی رم را به عنوان يک نمايش تماشائیراھپيما

توضيح داد،  فاشيسم و تجارت بزرگ  خودۀدان استاۀدر عوض، ھمانطور که دانيل گورن در مطالع . دست نياورد

ِدولت  . بر توسط پادشاه احضار شد و طبق ھنجارھای پارلمانی، تشکيل کابينه به او سپرده شدو اکت٢٩موسولينی در 
را تسليم کرد، اما موسولينی قصد داشت با کمک ليبرال ھا اکثريت مطلق را در پارلمان سرمايه داری بدون مبارزه خود 

 از قانون جديد انتخابات او حمايت کردند و سپس يک فھرست مشترک با فاشيست ھا ١٩٢٣ جولایآنھا در  . تشکيل دھد

 ٢٨۶ان داشتند، با کمک ليبرال ھا  کرسی در پارلم٣۵فاشيست ھا که تنھا  .  تھيه کردند١٩٢۴ريل اپ ۶برای انتخابات 

 .کرسی به دست آوردند

. ِ به ھمين ترتيب به قدرت رسيدند، با کار در سيستم پارلمانی و جلب نظر بزرگان صنعتی و بانکدارانًنازی ھا تقريبا

اھم  را فر١٩٣٠مبر ھايت تضمين پيروزی انتخاباتی سپتبانکداران حمايت مالی لازم برای رشد حزب نازی و در ن 
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 به ياد آورد که داشتن منابع مادی لازم برای حمايت از ١٩٣۵بر و اکت١٩ھيتلر بعدھا در سخنرانی خود در  . کردند

 جلسه عمومی را در طول يک سال برگزار ١٠٠٠٠٠ سخنران نازی با ماشين ھای خود، که می توانستند حدود ١٠٠٠

 سوسيال دموکرات که بسيار چپ تر از ليبرال ھای معاصر ، رھبران١٩٣٢مبر در انتخابات دس . ، به چه معناستکنند

 نودی با کمونيست ھا عليه نازيسم ۀ مشابھی با اينان داشتند، از تشکيل ائتلاف دقيقۀبودند اما دستور کار اصلاح طلبان

 نيز سوسيال المانمانند بسياری از کشورھای ديگر در گذشته و حال، در «:    می نويسدمايکل پارنتی.  خودداری کردند

قبل » . که بخواھند با کمونيستھا آرمان مشترکی ايجاد کنند دموکرات ھا زودتر با راست ارتجاعی متحد می شدند تا اين

ی دادن به فيلد مارشال محافظه کار فون أمان، نامزد حزب کمونيست، استدلال کرده بود که ريلاز انتخابات، ارنست ت

تنھا چند ھفته پس از انتخاب ھيندنبورگ، او از ھيتلر دعوت  .  رأی دادن به ھيتلر و جنگ استۀھيندنبورگ به منزل

 .کرد تا صدراعظم شود

 ئیدھا بزرگ نامزۀ به قدرت رسيد، که در آن سرمايئیفاشيسم در ھر دو مورد از طريق دموکراسی پارلمانی بورژوا

 يک انقلاب کاذب –مين مالی می کرد و در عين حال يک نمايش پوپوليستی أرا که خواسته ھای آن را انجام می دادند ت

فاشيسم در چنين چارچوب قانونی صورت توسط تسخير قدرت  . ی بودئ دارای محبوبيت توده ً ايجاد می کرد که ظاھرا–

 تضمين ئیِ بين المللی دموکراسی ھای بورژواۀو ھمچنين در جامع داخلی ۀگرفت که مشروعيت ظاھری آن را در جبھ

 :داداتفاق می افتاد با روشن بينی تشخيص  آنچه را که در آن زمان  درک کرد وًلئون تروتسکی اين را کاملا . کرد

 خود را به شکل قانونی و صلح آميز، به يک ديکتاتوری فاشيستی ئیدموکراسی بورژوا : نتايج در دسترس است« 

 و ديکتاتوری فاشيستی ابزار يک طبقه، ئیدموکراسی بورژوا :  کافی ساده استۀله به اندازأراز مس . تبديل می کند

که از جايگزينی يک ابزار با ديگری با توسل به قانون  غيرممکن است ًمطلقا .  استثمارگران ھستندۀيعنی طبق

آنچه لازم است بسيج نيروھای انقلابی پرولتاريا  . اساسی، ديوان عالی لايپزيگ، انتخابات جديد و غيره جلوگيری کرد

 ». قانونمداری بيشترين کمک را به رشد فاشيسم می کندئیواره گرا بت . است

 اقتدارگرای خود را آشکار کرد و خود را به چيزی تبديل ۀ تضمين شد، فاشيسم چھربا اين حال، ھنگامی که قدرت آن 

اين حزب بی  . بوروکراتيک از نوع بناپارتيستی ياد می کرد-کرد که تروتسکی از آن به عنوان يک ديکتاتوری نظامی

جام آن استخدام شده بود با درھم ای را که برای ان  وظيفه– المان متفاوت در ايتاليا نسبت به ً با سرعتی نسبتا–وقفه 

شکستن کارگران سازمان يافته، ريشه کن کردن احزاب اپوزيسيون، نابودی نشريات مستقل، متوقف کردن انتخابات، 

 ۀ ھای عمومی، راه اندازی پروژه ھای توسعئیقربانی کردن و حذف طبقات فرودست نژادی، خصوصی سازی دارا

با ايجاد . ر اقتصاد جنگی که برای حاميان صنعتی آن مفيد است، به پايان رسانداستعماری و سرمايه گذاری سنگين د

 بزرگ، حتی برخی از عناصر عاميانه تر و پوپوليست تر را در صفوف خود نابود کرد، در ۀديکتاتوری مستقيم سرماي

  .تِحالی که بسياری از ليبرال ھای سردرگم را با نيروی عظيم جنگ طبقاتی سرکوبگر درھم شکس

اين امر در سطح بين المللی نيز صادق  .  ظھور فاشيسم را دادۀ اجازئی نبود که دموکراسی بورژواالمانفقط در ايتاليا و 

دولت ھای سرمايه داری از تشکيل يک ائتلاف ضد فاشيستی با اتحاد جماھير شوروی امتناع کردند، کشوری که  . بود

  ناموفق برای نابودی اولين جمھوری کارگری جھان به آن حمله و آن در تلاشی١٩٢٠ تا ١٩١٨چھارده کشور از سال 

 آن را به عنوان نسخه ای اريک ھابسباومرخانی مانند ؤدر طول جنگ داخلی اسپانيا، که م . را اشغال کرده بودند

 از ً رسمامينياتوری از جنگ بزرگ اواسط قرن بين فاشيسم و کمونيسم توصيف کرده اند، دموکراسی ھای ليبرال غربی

نرال جدر عوض، آنھا بيکار ايستادند در حالی که نيروھای قوای محور از  . ِدولت منتخب متمايل به چپ حمايت نکردند

. راند، حمايت گسترده ای کردند فرانسيسکو فرانکو در حالی که بر يک حکومت برآمده از کودتای نظامی حکم می
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 به حاشيه رانده می ئیای که اغلب در بحث ھای فاشيسم اروپا فاشيست خودخوانده بسيار آشکار است که فرانکو، 

ِکه چرا ويژگی ھای ھم آيند فاشيسم بر اساس ھمآيندھای مشخص تاريخی تفاوت  با وضوح قابل توجھی درک کرد شود،
 کشورھا و ۀ را ارائه می دھد که به اندازئیه خود را نشان دھد، ويژگی ھافاشيسم در ھر کجا ک« : قابل توجھی دارد

ِاين اتحاد جماھير شوروی بود که به کمک جمھوری خواھان در » . خلق و خوی ھای ملی محل بروز آن متفاوت ھستند
 با اعزام يک نيروی ًافرانکو بعد . حال مبارزه با فاشيسم در اسپانيا آمد و ھم سرباز و ھم مھمات برای آنھا فرستاد

فرانکو ھمچنين به  . ِنظامی داوطلب برای مبارزه با کمونيسم بی خدا در کنار نازی ھا، لطف شوروی ھا را جبران کرد

 .يکی از متحدان بزرگ ايالات متحده پس از جنگ در مبارزه با تھديد سرخ تبديل شد

 ۀ کردند که در آن توافق شد تا که به ھيتلر اجازءخ را امضا مونيۀ ، انگليس ، فرانسه و ايتاليا توافقنام١٩٣۴در سال 

بی ميلی محض دولت ھای غربی « :نويسد اريک ھابسباوم می  .حمله و استعمار سودتن لند در چکسلواکی را بدھند

 که فوريت اتحاد ضد ھيتلر ديگر توسط ١٩٣٨-٣٩ثر با دولت شوروی، حتی در سال ھای ؤرات مبرای ورود به مذاک

 با ھيتلر بود ئیدر واقع، اين ترس از تنھا ماندن در رويارو . ھيچ کس انکار نمی شد، بسيار مستند و شناخته شده است

ريبنتروپ -ستالين، به پيمان رب عليه او بود قھرمان تزلزل ناپذير اتحاد با غ١٩٣۴ستالين را که از سال که در نھايت 

اين پيمان » . کشاند، که به موجب آن او اميدوار بود که اتحاد جماھير شوروی را از جنگ دور نگه دارد١٩٣٩در اوت 

که نازی ھا و  عدم تجاوز سپس به طور غيرصادقانه در رسانه ھای غربی به عنوان نشانه ای غيرقابل انکار از اين

 .ديگر ھستند، ارائه شد ھا به نوعی متحد يککمونيست 

  

 سرمايه داری بين المللی و فاشيسم

 نبودند که از به قدرت رسيدن فاشيست الماناين تنھا صنعتگران و بانکداران بزرگ و ھمچنين مالکان زمين در ايتاليا و 

انک ھای بزرگ که دفتر مرکزی آنھا اين امر در مورد بسياری از شرکت ھا و ب . ھا حمايت کردند و از آن سود بردند

 ١٩٣٨ھنری فورد شايد بدنام ترين نمونه بود زيرا در سال  .  غربی بود نيز صادق بودئیدر دموکراسی ھای بورژوا

ی اعطا المان به او اعطا شد که بالاترين افتخاری بود که می توانست به يک غير المانصليب بزرگ نشان عالی عقاب 

 زيادی را به حزب نازی سرازير ۀفورد نه تنھا بودج ). وايل ھمان سال آن را دريافت کرده بودموسولينی در ا(شود 

اعتقاد فورد  . کرده بود، بلکه بسياری از ايدئولوژی يھودستيزانه و ضد بلشويکی آن را نيز در اختيار آن قرار داده بود

، با نظر ھيتلر موافق بود، و نقل از جيمز و سوزان پول ، به» يھودی بودًکمونيسم يک مخلوق کاملا«که  مبنی بر اين

 از ًمن مستقيما نبرد ه فورد نزديک بود که برخی از قسمت ھایبرخی معتقدند که ھيتلر از نظر ايدئولوژيک آنقدر ب

 .المللی کپی شده است به نام يھودی بين  يھودستيزانه فوردۀکتابچ

بسياری ديگر از بانک ھا، شرکت ھا و .  سرمايه گذاری کردالمان بود که در امريکائیفورد تنھا يکی از شرکت ھای 

اخراج يھوديان از زندگی تجاری و انتقال اجباری اموال آنھا به دست (زی  سائی از آرياامريکائیسرمايه گذاران 

کريستوفر   ۀاستادانۀ مطالع بر اساس .  سود سرشاری بردندالمان تسليح مجدد ۀو ھمچنين از برنام) »ئیآريا«حکومت 

رد اويل نيوجرسی ل ھاروستر، فورد، جنرال موتورز، ستند اينترنشنا– امريکائینيم دوجين شرکت کليدی «سيمپسون، 

 پس از به قدرت المان در امريکادر واقع، سرمايه گذاری » .  شده بودندالمان درگير توليد تسليحات ً عميقا–و دو پونت 

مايه گزارش ھای وزارت بازرگانی نشان می دھد که سر« :سيمپسون می نويسد  .ت افزايش يافترسيدن ھيتلر به شد

 درصد افزايش يافته است، در حالی که در ۴٨.۵ حدود ١٩۴٠ و ١٩٢٩ بين سال ھای المانگذاری ايالات متحده در 

 مانند فورد و امريکائیی شرکت ھای المان ۀشرکت ھای تابع» . اروپا بشدت کاھش يافته استۀھمه جای ديگر قار



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

به  . ی از کار اجباری در اردوگاه ھا استفاده کردندجنرال موتورز و ھمچنين چندين شرکت نفتی به طور گسترده ا

 عظيم راسلشايم جنرال موتورز و ھمچنين ۀعنوان مثال، بوخنوالت نيروی کار اردوگاه کار اجباری را برای کارخان

ی فورد از اسرای جنگی روسی برای کار توليد المان کاميون فورد واقع در کلن فراھم می کرد و مديران ۀبرای کارخان

 .)و اين کار جنايت جنگيستيطبق کنوانسيون ژن(جنگی استفاده کردند 

جان فاستر دالس و آلن دالس که بعدھا به ترتيب وزير امور خارجه و رئيس سيا شدند، شرکت ساليوان و کرامول را 

 بسيار مھمی آنھا نقش . ھدايت می کردند که برخی آن را بزرگترين شرکت حقوقی وال استريت در آن زمان می دانستند

 به يکی از مھم ١٩٢٠ ۀ دوم دھۀ ايفا کردند، که در نيمالماندر نظارت، مشاوره و مديريت سرمايه گذاری جھانی در 

 با تمام ًساليوان و کرامول تقريبا .  تبديل شده بود– امريکائی به ويژه برای سرمايه گذاران –ترين بازارھای بين المللی 

 نظارت المان در دالر کار می کردند و بر حجم سرمايه گذاری بيش از يک ميليارد بانک ھای بزرگ ايالات متحده

، جان فاستر دالس  سيمپسونۀبه گفت آنھا ھمچنين با ده ھا شرکت و دولت در سراسر جھان کار می کردند، اما . داشتند

 و برای دولت فاشيستی موسولينی در پولند، برای حکومت نظامی در المان برای ئیبه وضوح بر اجرای پروژه ھا«

در دوران پس از جنگ، آلن دالس به طور خستگی ناپذيری برای محافظت از شرکای تجاری خود » .ايتاليا تأکيد داشت

 . ھای آنھا و کمک به آنھا برای جلوگيری از پيگرد قانونی به طور قابل توجھی موفق بودئیراتلاش کرد و در تأمين دا

در حالی که بيشتر روايت ھای ليبرال از فاشيسم بر ابعاد سياسی و عجيب و غريب بودن آن تمرکز می کنند و در نتيجه 

 ۀ که تشخيص دھيم اگر ليبراليسم اجازاز تجزيه و تحليل سيستماتيک و بنيادی آن اجتناب می ورزند، ضروری است

 . را داد، موتور محرک اين رشد سرمايه داری بودئیرشد فاشيسم اروپا

  

 چه کسی فاشيسم را شکست داد؟

 غربی بسيار کند بودند و اجازه دادند دشمن ۀ غرب در گشودن جبھئیجای تعجب نيست که دموکراسی ھای بورژوا

 کافی از روس ھای سفيد ۀبودج که(سط ماشين جنگی نازی طرفدار سرمايه داری سابق خود، اتحاد جماھير شوروی، تو

 نازی به اتحاد جماھير المان ۀدر واقع، يک روز پس از حمل . ون کشيده شودبه خاک و خ )دريافت می کرد

 در حال پيروزی است، بايد به روسيه کمک کنيم، و الماناگر می بينيم که « : کرد ھری ترومن صريحا اعلام شوروی،

 کمک کنيم، و از اين طريق اجازه دھيم تا آنجا که ممکن است تعداد بيشتری را المانشود، بايد به اگر روسيه پيروز می 

پس از ورود ايالات متحده به جنگ، مقامات » . بکشند، اگرچه من نمی خواھم ھيتلر را در ھيچ شرايطی پيروز ببينم

 دست يابند که به نازی ھا اجازه دھد المانلح با قدرتمندی مانند آلن دالس در پشت صحنه تلاش کردند تا به يک توافق ص

 .تمام توجه خود را بر ريشه کن کردن اتحاد جماھير شوروی متمرکز کنند

 به دليل دخالت ًکه فاشيسم در نھايت توسط ليبراليسم و عمدتا  رايج، حداقل در داخل ايالات متحده، مبنی بر اينۀاين ايد

پيتر کوزنيک، مکس  ھمانطور که . دوم شکست خورد، دروغی بی اساس استايالات متحده در جنگ در جنگ جھانی 

 که در جنگ کشته ئی درصد از نازی ھا٨٠کردند،  بلومنتال و بن نورتون در بحث اخير خود به شنوندگان يادآوری

در مقابل ( لشکر را مستقر کرده بود ٢٠٠ المان که ئی شرقی با اتحاد جماھير شوروی به خاک افتادند، جاۀ در جبھشدند

 ميليون شھروند شوروی جان خود را در مبارزه با فاشيسم فدا کردند، در حالی که تنھا ٢٧ ).  لشکر در غرب١٠تنھا 

).  از تلفات شوروی است١.۵ دکه تقريبا درص(ست دادند  در جنگ جان خود را از دامريکائیچھارصد ھزار سرباز 

 نه ليبراليسم –مھمتر از ھمه، اين ارتش سرخ بود که فاشيسم را در جنگ جھانی دوم شکست داد و اين کمونيسم است  
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که ضد سرمايه داری  بدون اين : درس تاريخی بايد روشن باشد .  که آخرين سنگر عليه فاشيسم را تشکيل می دھد–

 .اشيد، نمی توانيد واقعا ضد فاشيست باشيدب

  

 »تقابل ھای کاذب«ايدئولوژی 

 :ھای کاذب، در مورد ليبراليسم و فاشيسم، اھداف متعددی را دنبال می کند سازۀ ايدئولوژيک تقابل

 . اصلی مبارزه را جبھه ای بين مواضع رقيب در داخل اردوگاه سرمايه داری ترسيم می کندۀجبھ  -* 

رژی مردم را به مبارزه بر سر بھترين روش ھا برای مديريت حکومت سرمايه داری به جای لغو آن ھدايت می ان  - * 

 .کند

 .خطوط واقعی مرزبندی مبارزۀ طبقاتی جھانی را از بين می برد  -* 

 ۀا ارائبا حذف کامل آن از ميدان مبارزه، ي( کمونيستی را از روی ميز بردارد ۀتلاش می کند بسادگی گزين  -* 

 .)»توتاليتاريسم«غيرصادقانه آن به عنوان شکلی از 

ھای کاذب ھمه  ن ھای ايدئولوژيک بسيار مھمی در جھان معاصر ھستند، منطق تقابلئيخلاف رويدادھای ورزشی که آ

 تفاوت ھای خاص و رقابت ھای شخصی بين دو تيم مخالف را تقويت و بيش از حد متورم می کند تا حدی که ھواداران

 .ديوانه فراموش می کنند که در نھايت يک بازی را انجام می دھند

در فرھنگ سياسی ارتجاعی ايالات متحده، که تلاش کرده است چپ را به عنوان ليبرال بازتعريف کند، بسيار مھم است 

رمايه داری از که تشخيص دھيم تقابل اصلی که جھان مدرن را ساختار داده و ھمچنان سازماندھی می کند، تقابل بين س

 که بسته به زمان، مکان و جمعيت مورد نظر از طريق ايدئولوژی و نھادھای ليبرال يا سرکوب فاشيستی –يک سو 

ايدئولوژی تقابلھای کاذب با جايگزينی اين تقابل با تقابل  .  و سوسياليسم از سوی ديگر است– . تحميل و حفظ می شود

 قرن را به جای يک انقلاب کمونيستی به يک نمايش وفادار به سرمايه داری ۀارزبين ليبراليسم و فاشيسم، قصد دارد مب

  .تبديل کند

*****  

و   انتقادیۀکارگاه نظري سس و مديرؤاو م .  استامريکائی-فيلسوف، منتقد فرھنگی و فعال فرانسوی گابريل راکھيل

 ھای نابھنگام در ئیبازجو : ضد تاريخ زمان حال  :کتاب ھای او عبارتند از . استاد فلسفه در دانشگاه ويلانوا است
 ئیتاريخ، سياست، زيبا :  معاصرۀمداخلات در انديش ،(2017)  جھانی شدن، فناوری، دموکراسی

او علاوه بر کارھای علمی خود، به   .(2010) منطق تاريخ و) ٢٠١۴(ھنر  تاريخ راديکال و سياست ،(2016) شناسی

کنشگری و ھمچنين در بحث ھای فکری عمومی مشارکت طور فعال در فعاليت ھای فراآکادميک در دنيای ھنر و 
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